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کوربین؛ رئیس یا دشمن؟!
»حزب کارگر« انگلیس، رو‌در‌رو با تاریخ

بریتانیا تجزیه می شود؟

بار سنگین 
 »برگزیت« 

بر گرده 
امپراطوری پیر

طرفــداران جرمــی کوربیــن، رهبر کمی 
تا قســمتی نامحبوب حــزب کارگر انگلیس 
سعی کرده‌اند برای برکناری وی از منصب 
موجــود او را بــا جــورج لنزبری قیــاس کنند 
که در ســال‌های بین دو جنــگ جهانی این 
حــزب را هدایت می‌کرد. امــا حقیقت چیز 
دیگــری اســت و باید متذکر شــد که لنزبری 
بعد از مواجه شــدن با مخالفان و همچنین 
مســائل برخاســته از پرونده »ابی ســینیا« و 
مداخله‌هــای بي جا در این مورد از ســمت 
ریاست حزب اســتعفا داد و امروز که وضع 
حــزب کارگر بســیار بدتر از آن دوران اســت 
هرچنــد مــردم در انتظــار واقعه‌ای مشــابه 
توقعات‌شــان  هســتند،  کوربیــن  ســوی  از 
بی‌پاسخ می‌ماند. کوربین برخلاف لنزبری 
مصالــح و منافع حزب خــود را مبنای همه 
اقدام‌هايش قرار نداده و حفظ دموکراســی 
در بافــت و چــارت تشــکیلاتی ایــن حــزب 
از باورهــا و اهــداف او نبــوده اســت. بدتــر 
بــا حــزب  از هرچیــزی ســتیزهای کوربیــن 
خودش بر ســر مســائلی اســت که پیرامون 
صلاحیت وی مطرح شــده است. وقتی وی 
در 28 ژوئن در یک نظرسنجی درون حزبی 
نتوانست رأی اعتماد از اعضا بگیرد به جای 
برخــورد اصولی بــا موضوع گفــت: آرایی از 
این دســت هیچ الزام قانونــی دربر ندارند. 

در آن زمــان خیلی‌هــا این پرســش منطقی 
را مطــرح کردند کــه وی رئیــس و خیرخواه 
حــزب خــود اســت یــا دشــمن ایده‌آل‌هــا و 
بنیادهــای آن؟ از همــه بدتــر اینکــه حــزب 
کارگــر در یکــی از نااســتوارترین دوران‌های 
خود طی طریق می‌کند و از هر سو تضعیف 
شده و حتی وقتی دیوید کامرون با برگزاری 
يــک انتخابــات غیرضروری در مــورد ادامه 
عضویــت بریتانیــا در »اتحادیــه اروپــا«  یــا 
حــزب  و  خــودش  ریشــه  وابســتگی  قطــع 
درون  نفــر  یــک  حتــی  زد،  را  محافظــه‌کار 
حــزب کارگــر نتوانســت بــا قــدرت و یقیــن 
مدعی شود که کارگری‌ها شایسته در دست 

گرفتن دولت هستند.
حــالا کوربیــن باید بــرای حفظ ریاســت 
ادون  روبــه‌روی  کارگــر  حــزب  در  لرزانــش 
اســمیت صف‌آرایــی کنــد و هــواداران ايــن 
دو نفــر در دو ســوي كشــتي شكســته حــزب 
كارگــر در دريــاي مــواج بي‌اعتمادي‌هــا هر 
يك به سود كيي از آنها تبليغ ميك‌نند. اين 
در حالي‌اســت كه نــه كوربيــن و ادون بلكه 
ماهيت و موجوديت كل حزب كارگر اســت 
كه در اين نظر ســنجي به‌طور غير مستقيم 
در معرض امتحان و پرسش قرار مي‌گيرد.

روزگاري حزب كارگر به سياست بريتانيا 
دســت كــم در صحنه‌هــاي داخلــي اعتبــار 

گریز از »میانه« به سمت »راست«
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روزگاري حزب كارگر به 
سياست بريتانيا دست كم 

در صحنه‌هاي داخلي اعتبار 
مي‌داد اما انگار قرن‌ها از 

آن زمان مي‌گذرد و در يك 
بريتانياي بشدت تضعيف 
شده پس از »برگزيت« 
خيلي‌ها مي‌پرسند حزب 

كارگر در كجاي معادلات 
قرار مي‌گيرد؟
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رفراندوم 23 ژوئن انگلیس زلزله سیاسی و 
اقتصادی عظیمی را در قاره ســبز به دنبال 
داشــت. طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان 
خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا از ابعاد 
سیاســی و اقتصــادی بازتاب‌هــای مهمــی 
در اتحادیــه اروپــا به دنبال خواهد داشــت.   
اروپــا  اتحادیــه  از  انگلیــس  خــروج  اینکــه 
از  ســرمایه‌ها  خــروج  انگلیــس  داخــل  در 
ایــن کشــور  بــه ســایر کشــورهای اروپایی را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت و از ســوی دیگر 
موجب بروز یک رکود اقتصادی وبه دنبال 
آن بحران‌هــای کارگــری و اشــتغال خواهد 
شــد. در چنین وضعیتی اظهــارات رهبران 
ســایر مناطق انگلیس همچون اسکاتلند و 
ایرلنــد مبنی بر ادامه حضــور در چارچوب 
اتحادیه اروپا و تهدید به برگزاری رفراندوم 
اســتقلال از انگلیــس در صــورت تصویــب 
خــروج از اتحادیــه اروپــا می‌توانــد بحــران 
سیاســی ایــن کشــور را بــه همــراه داشــته 
باشــد. این درخواســت که از اولین روزهای 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح شد،  

همچنان ادامه دارد.
بــروز بحــران اقتصــادی بــه همــراه بحران 
سیاســی می‌تواند این امپراطــوری پیر را به 
زانــو درآورد. چراکــه افــکار عمومــی مردم 
خــروج  حاضــر  شــرایط  در  کــه  انگلیــس 
از اتحادیــه اروپــا را راه امیــدی بــرای حــل 
مشــکلات خــود می‌داننــد، با عــدم تحقق 
آن ممکن اســت ســرخورده شــوند. این در 
حالی اســت کــه آرای موافقــان و مخالفان 
)52 درصد موافق و 48 درصد مخالف( از 
نظر تعداد رأی اخذ شــده فقط حدود یک 
میلیون رأی تفاوت دارنــد. این نزدیکی آرا 
خــود می‌تواند نقش مهمی در بحران‌های 
دیویــد  گیــری  کنــاره  باشــد.  داشــته  آتــی 
کامــرون، نخســت وزیــر ســابق انگلیس از 

قدرت نیز در همین راستا انجام شد.
 از نظــر بین‌المللــی نیــز نتیجــه رفراندوم 
انگلیس صدای شکســت ســاختار اتحادیه 
اروپــا را به گوش می‌رســاند چراکه با اعلام 
نتیجه رفرانــدوم ، احــزاب مخالف حضور 
اتحادیه اروپا در هلند و فرانسه نیز خواستار 
خروج این کشــورها از اتحادیه اروپا شــدند 
و ایــن موج جدایی ممکن اســت بســرعت 
در ســایر کشــورهای ایــن قــاره، دومینــوی 
اضمحــال یکپارچگــی اتحادیــه اروپا را به 
راه بیندازد و این وحشــتی اســت که ســران 
کشــورهای اتحادیه اروپا را فرا گرفته است.  
بویژه که باوجود گذشــت 2 ماه از رفراندوم 
انگلیــس هنوز این درخواســت هــا به قوت 
خــود باقــی اســت. درصــورت ادامــه ایــن 
بحران، امکان تشــدید رقابت‌های سیاسی 
و اقتصــادی در کشــورهای اتحادیــه اروپــا 
وجــود دارد و در نتیجه ممکن اســت آتش 
اختلاف‌هــای کهنــه دوباره ســر از خاکســتر 
بیــرون آورد؛ درســت ماننــد رقابت‌هایــی 
کــه بهانه آغاز دو جنــگ جهانی اول و دوم 
بــود. در چنین وضعیتی بیشــترین ســود از 
آن امریــکا خواهــد بود چراکــه از بین رفتن 
ارزش پوند پول انگلیــس و یوروی اتحادیه 
اروپا در مقابل دلار کمک بزرگی به اقتصاد 
امریــکا خواهــد کــرد و همزمــان وابســتگی 
کشــورهای اروپایــی بــه امریــکا را افزایــش 
خواهــد داد و در واقع می‌توان گفت تلاش 
جهــت  اروپــا  اتحادیــه  ســران  دودهــه‌ای 
اســتقلال کامل از امریکا با شکست مواجه 
خواهد شد. با اینکه ســران امریکا خواستار 
ابقــای انگلیس در اتحادیه اروپــا بودند اما 
ایــن کشــور از نظــر اقتصــادی و سیاســی و 
امنیتــی زیاد بی‌میل بــه جدایی انگلیس از 
اتحادیــه اروپــا نبود چون در شــرایط فعلی 
اقتصاد و امنیت بین‌المللی امریکا بســیار 
ســعی دارد که موقعیت خود بعد از جنگ 
جهانی دوم و دوران جنگ ســرد را در اروپا 
حفــظ کند. به همین جهت بــا افت ارزش 
پــول انگلیــس و بــالا رفتــن ارزش طــا در 
شــرایط فعلــی اقتصــاد جهانــی موقعیت 
و  شــد  خواهــد  تثبیــت  بیشــتر  اقتصــادی 
ممکن اســت امریــکا با ســعی در پر کردن 
جایــگاه انگلیــس در اتحادیــه اروپــا  تلاش 
ایــن طریــق حضــور ملموســی در  از  کنــد 
اتحادیه اروپا داشــته باشد به همین جهت 
از هــر نگاه و ابعــادی به ایــن موضوع نگاه 
کنیم کاملًا مشــخص اســت که ایــن اقدام 
انگلیس شوک عظیمی را به کل کشورهای 
اروپایی وارد کرده و ســردر گمی عظیمی را 
به دنبال داشــته اســت. انگلیســی‌ها نیز از 
این پس،  با بحران تمامیت ارضی و ادامه 
اتحاد پادشاهی روبه‌رو خواهند شد و شاید 
بعد از چند قرن امپراطوری بریتانیای کبیر 
دچار تغییر نوع حکومت و ســرزمین شود. 

باید منتظر حوادث آتی بود.
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جرمی کوربین، رهبر متفاوت حزب کارگر که از جنبش مقاومت حمایت 
می کند و برخلاف همه سیاســتمداران اتو کشــیده انگلیسی طرفدار 
ریش گذاشــتن است و هرگز از کراوات استفاده نمی کند، این روزها در 
گیرودار تثبیت رهبری خود بر حزب اســت. البته شاید بتوان آنچه در 
حزب کارگر روی می دهد را امری کامــا طبیعی و نتیجه برگزیت و به 
عبارتی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دانست. از زمانی که انگلیسی‌ها 
به خروج کشورشــان از اتحادیه اروپا رای دادند، نه تنها حزب محافظه 
کار که فعلا حزب حاکم در این کشــور است، که حزب کارگر نیز دچار 
چالش های جدی شده است. اعضای هر کدام از این دو حزب بخاطر این 
مساله دچار شکاف و اختلافات متعددی شده اند. آنان یکدیگر را متهم 
می کنند که در رخ دادن این اتفاق )برگزیت( مقصر بوده اند. همان طور 
که در حزب محافظه کار اعضا دیوید کامرون، نخست وزیر سابق را متهم 
می کردند که نتوانسته کشور را متقاعدبه ماندن در اتحادیه اروپا کند، 
بسیاری از اعضای حزب کارگر هم معتقدند جرمی کوربین نیز نتوانسته 

طرفداران سنتی حزب را به ابقا در این اتحادیه متقاعد کند.

مترجم: وصال روحانی

منتقدان خروج انگلستان 
از اروپای متحد بر 

ضررهای اقتصادی این 
مسأله تأکید می کنند 

اما نکته اساسی در 
سیاستگذاری عمومی 

 رضایت مردم از 
سیاست های دولت 

است

 سال بیست‌ودوم  شماره 6299  سه شنبه   9 شهریور 1395

مي‌داد اما انگار قرن‌ها از آن زمان مي‌گذرد 
و در يــك بريتانياي بشــدت تضعيف شــده 
پس از »برگزيت« خيلي‌ها مي‌پرسند حزب 
كارگــر در كجــاي معــادلات قــرار مي‌گيرد؟ 
در  جوان‌ترهــا  كوتاه‌مــدت  حافظــه  امــروز 
بريتانيا به قدري ناكافي و به روي گذشــته‌ها 
مســدود و سرشــار از خاطره نخســت‌وزيران 
سر برآورده از درون حزب محافظهك‌ار است 
كــه مي‌پرســند آيــا كارگري‌هــا اصــولًا كاري 
مفيــد در تاريخ سياســت بريتانيا هم انجام 
آموزه‌هــاي  و  ايده‌آل‌هــا  حتــي  داده‌انــد؟! 
حزب كارگر كه ســال‌ها از فرهنگ قشــرهاي 
متوســط بريتانيــا الهام و نشــأت مي‌گرفت، 
رنگ‌هــاي شــعارگونه ســابق را ندارنــد زيرا 

جامعه بريتانيا به ســوي تغييرات فرهنگي 
شــگرف پيــش رفتــه و حــزب كارگــر ماننــد 
معمــول از زمــان عقــب افتــاده و بــا ايــن 

تغييرات همسو نشده است. 
خطــر بزرگتري كه حزب كارگــر را تهديد 
مي‌کند، همســو نشــدن با تغييرات اجباري 
برخاســته از جدايــي از اتحاديــه اروپا و زدن 
همــان ســازهاي قديمــي خــود و نشــنيدن 

آواهاي جديد سياسي دو كشور است. 
نتيجــه رأي‌گيــري تازه حــزب كارگر برخي 
پــاره‌اي  امــا  كــرد  را روشــن خواهــد  مســائل 
مســائل ديگر را مجهول نگه خواهد داشــت.

اگــر كوربيــن تثبيــت شــود، شــماري و بويــژه 
بازنده‌هــاي رأي گيري خواهنــد گفت كه بايد 

دســت بــه تشــيكل نهادهــا و اتــاق فكرهــاي 
تــازه‌اي درون حــزب زد زيــرا كوربيــن حــزب 
را عقب‌نگــه داشــته و اگــر ادون اســميت بــه 
چپ‌گرايانــه  روكيردهــاي  در  كنــد  غلبــه  او 
اقتصــادي  معــادلات  بــازار  در  بويــژه  خــود 
آنقــدر زيــاده‌روي خواهــد كرد كــه طرفداران 
كوربيــن آن را ناقــض فضاي بعــد از برگزيت 
خواهنــد شــمرد. بــازي جديــد حــزب كارگــر 
مســابقه‌اي اســت كه برنده ندارد زيرا منادي 
افراد و نگره‌هايي اســت كــه حتي عناصري از 
درون خــود حــزب آن را روكيردهاي قديمي 
مي‌نامند و تقسيم ظاهري حزب به دو جناح 
ظاهــراً متفــاوت راســت يا چپ بــر ابعاد اين 

سرگشتگي‌ها افزوده است.

عصــر  را  بیســتم  قــرن  دوم  نیمــه  اگــر 
همگرایــی و گرایــش بــه میانــه روی بدانیم، 
نیمــه اول قرن بیســت و یکم عصــر کرانه‌ها 
و افــراط هاســت. در نقــاط مختلــف جهان، 
تمایــل بــه حرکــت به ســوی راســت یا چپ 
افراطی دیده می‌شــود. جریانــات مطرح در 
ایــالات متحده همچــون تی پارتــی یا ظهور 
اندیشــه ترامپیســم نشــان دهنــده گرایــش 
بســوی  امریکایــی  جامعــه  از  بخشــی  در 
ملاحظــات محافظه کارانه و راســت گرایانه 
اســت. اندیشــه‌ای کــه از هرگونــه تعامــل با 
مهاجران رویگردان اســت و دیگر باور ندارد 
ایالات متحده امریکا ساخته و پرداخته شده 

توسط همان مهاجران است. 
از ســوی دیگــر در جهــان اســام، ظهــور 
ســوی  از  شــده  تغذیــه  فکــری  مکاتــب 
جریان‌های سلفی و وهابی در پی اجرای آن 
بخــش از عقاید خود هســتند که همزیســتی 
را  انســان‌ها  دیگــر  و  مســلمانان  دیگــر  بــا 

غیرممکن می‌داند. 
در جریــان چــپ نیــز مجــدداً گرایــش به 
دولتــی کــردن، اســتفاده از احساســات ملی 
گرایانــه و تفــوق رهبــران و احــزاب اقتدارگرا 
در گوشــه و کنــار جهــان از جملــه روســیه به 
چشــم می‌خورد. در چنین زمانه‌ای تصمیم 
اکثریت مردم انگلستان در خروج از اتحادیه 
اروپایــی بــه نظــر چیــزی جــز تفوق اندیشــه 
»گریــز از میانــه« و »پنــاه آوردن بــه ســمت 
کرانه راست« معنا نمی‌یابد. و عجیب آنکه 
هم ولادیمیــر پوتین و هم دونالــد ترامپ از 

این حرکت استقبال کردند. 
از  انگلســتان  مــردم  می‌رســد  نظــر  بــه 
مدت‌هــا پیــش در »نقشــه ذهنــی« خویش 
بــه ایــن نتیجه رســیده بودند کــه هزینه‌های 
اروپــای  در  حضــور  سیاســی  و  اجتماعــی 
متحد بیشــتر از منافــع آن اســت. اما دولت 
انگلســتان بــا توجــه بــه نیــاز به همبســتگی 
در سیاســت جهانــی و به نوعــی یارگیری در 
مســائلی ماننــد حملــه نظامــی بــه عــراق و 

سوریه و همچنین گســترش نفوذ به مناطق 
به جامانده از فروپاشی بلوک شرق همچون 
آســیای  و  قفقــاز  شــرقی،  مرکــزی،  اروپــای 
مرکزی همچنان در استراسبورگ و بروکسل 
مشارکت می‌کردند. مسأله هجوم مهاجران 
خاورمیانه بــه مرزهای اروپــا و تصمیم‌های 
یــک جانبــه آلمــان و کشــورهای نزدیــک به 
آلمان همچون اتریش به نظر می‌رسد زنگ 
خطــر را برای مــردم عادی بریتانیــا به صدا 
درآورد. خانــم مــرکل بــرای ورود مهاجران 
و  می‌گرفــت  تصمیــم  آلمــان  بــه  ســوری 
فشــار بــه انگلســتان در شــهر کاله فرانســه و 
کانــال مانش افزایــش می‌یافــت. همچنین 
جملــه  از  دولت‌هــا  اجبــاری  کمک‌هــای 
انگلســتان به ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت 
بخش‌هــای فقیــر اروپا، مالیــات دهندگان را 
تا اندازه‌ای ناراضی کرده بود. گرچه هیچگاه 
انگلســتان رســماً وارد اتحادیــه پولــی اروپــا 
و بــه جریــان انداختــن یــورو به‌عنــوان واحد 
پول ملی نشد، اما دســتورالعمل‌های بانک 

اروپای متحد تا اندازه‌ای لازم الاجرا بود.
اروپــای  از  انگلســتان  خــروج  منتقــدان 
متحــد بــر ضررهــای اقتصــادی این مســأله 
مالــی،  لحــاظ  از  شــاید  می‌کننــد.  تأکیــد 
انگلســتان در خــروج از اتحادیــه اروپایــی تــا 
چنــد ســال بــا مشــکلاتی از جملــه کاهــش 
ارزش لیره اســترلینگ روبه‌رو شود، اما نکته 
اساســی درسیاســتگذاری عمومــی، رضایت 

مردم از سیاست‌های دولت است. 
بخشــی از رضایــت اجتماعــی بــه رفاه و 
وضعیــت مناســب اقتصــادی بازمی‌گــردد. 
گرچه 10 نفــر از برندگان نوبل اقتصاد مردم 
اروپــا  اتحادیــه  چارچــوب  در  مانــدن  بــه  را 
فراخواندنــد، عوامــل غیــر مالــی دخیــل در 
قانع شــدن مردم -‌ مانند امنیت، احســاس 
داشتن استقلال در تصمیم‌گیری و برداشت 
شناســایی و نیــاز بــه احترام گذاشــته شــدن 
نقشــه  شــدن  ســاخته  در  دیگــران-  توســط 
ذهنــی هــر فــرد در جامعــه مؤثــر اســت. در 
نهادهــای مشــترک  بــا  یــک کشــور  ارتبــاط 
نظیــر اتحادیــه اروپــا همیشــه نوعــی تضــاد 
میــان دو مقوله »اســتقلال در تصمیم‌گیری 
در پایتخــت کشــور« و »هماهنگــی بــا مرکــز 

اتحادیه« به‌چشم می‌خورد.

اکنــون در پــس از شــروع فرآینــد خــروج 
انگلستان از خود سؤال می‌کنم که پیامدهای 
ایــن تحول چیســت؟ بــه نظر مــن در داخل 
بریتانیــا، رونــد اســتقلال اســکاتلند، وحدت 
در  چرخــش  و  جنوبــی  و  شــمالی  ایرلنــد 
دولــت محلــی ولــز بــه ســمت جدا شــدن از 
لنــدن ادامه خواهــد یافت. در اروپــا، گروه‌ها 
و احزاب دســت راستی از این تحول استقبال 
می‌کننــد. از همــان لحظــه اعــام نتایــج در 
فرانســه، هلند و اسپانیا رهبران دست راستی 
خواهــان تکــرار رفراندوم در کشــور‌های خود 
شــدند. کشــورهای تــازه پیوســته بــه اروپــای 
متحد مانند مجارســتان و بلغارســتان از این 
نتیجه ابراز تأســف کردند. در ســطح جهانی 
بــه نظــر می‌رســد کــه انگلســتان در روابــط 
بین‌الملــل از گذشــته فعالتــر خواهــد شــد. 
نقــش لندن در حــال حاضر نیــز در برخی از 
مسائل مؤثرتر از اتحادیه اروپاست، اما شاید 

از ایــن پــس لندن نقشــی در حد یــک قدرت 
بــزرگ جهانی در سیاســت جهانــی ایفا کند. 
فارغ از نتیجــه انتخابات نوامبر امریکا، لندن 
همچنان متحد واشــنگتن باقی خواهد ماند 
و احتمــالًا در برخی از نقاط مانند خاورمیانه 
این انگلستان خواهد بود که در میانجی گری 
بین اعراب و اســرائیل عمــل خواهد کرد، در 
زمانی که امریکا توجه خود را از خاورمیانه به 

آسیای جنوب شرقی معطوف خواهد کرد.
روابــط ایــران بــا دولــت انگلســتان پــس 
از انقــاب اســامی همــواره با فراز و نشــیب 
همراه بوده اســت. اکنون اگر سیاســت دولت 
ایــران بــر اجــرای مفاد برجــام اســت، بدون 
شک داشــتن روابط عادی دوجانبه با لندن، 
پیش نیاز تحقق توافق‌های اقتصادی، مالی، 
علمــی و فنی اســت. به نظر من بهتر اســت 
توافــق از ســرگرفته شــدن روابــط دو کشــور و 
باز شــدن ســفارتخانه‌های دو کشــور و تعیین 

ســفیر  پیگیری شود. بخشی از نیازهای کشور 
از جملــه جــذب ســرمایه‌گذاری، اســتفاده از 
فناوری‌های پیشــرفته، دسترسی به خدمات 
مــورد نیــاز بخش‌های حمل و نقــل از جمله 
همکاری‌هــای  و  کشــتیرانی  بیمــه  شــبکه 
آموزشــی در علوم نوین از طریق فعال شدن 

روابط با انگلستان توسعه می‌یابد. 
گــو اینکــه به علــت نبــودن روابــط عادی 
میــان جمهوری اســامی ایران بــا بعضی از 
کشورهای اسلامی یا ممانعت حکومت‌های 
کشورهای مسلمان از دسترسی اندیشمندان 
ایرانــی بــه متفکــران و اندیشــمندان جهــان 
ســوم، در برخــی مواقــع به‌صورت مســتقیم 
امکان‌پذیــر نیســت؛ امــا می‌توان گفــت اکثر 
انگلســتان  در  اســامی  فکــری  نحله‌هــای 
دارای رابــط یا دفتــر هســتند، بنابراین فعال 
شــدن رابطۀ ایران و انگلســتان دسترســی به 

متفکران مسلمان را نیز هموار می‌کند.
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